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 غني سازي جنگل و بذر کاری 
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سال 1401
مقدمـــه : 

نظر به اینکه سطح وسيعي از كشور به جهت قرار داشتن در كمربند خشك و نيمه خشك نيمكره شمالي، داراي شرايط دشوار رويشي است و تجديد حيات طبيعي و رشد گياهان به سختي صورت مي گيرد، لذا در صورت تخريب منابع گياهي موجود،  امكان بازسازي و احياء مناطق تخريب شده بصورت طبيعي بسيار مشكل و از طريق دخالت انسان نيز نيازمند هزينه هاي فراوان و زمان طولاني است در اين ميان جنگلهاي مناطق رویشی خشک و نیمه خشک ، بالاخص در مناطق جنوبي و دامنه هاي شرقي زاگرس و نزديك به فلات مركزي ایران ، به سبب تراكم جمعيت و فشارهاي وارده شكننده تر و وضع خطرناك تري دارد و با توجه به فشارهای وارده براین اکوسیستم میتوان گفت که گرایش پوشش گیاهی در این منطقه منفی است. 

كمك به پايداري و پويائي اكوسيستم مناطق مذكور با هدف پيشگيري از گرايش منفي ، توقف آن و در نهايت هدايت آن به سوي بهبود ، اجراي راهكارهاي متعددي را در ابعاد تكنيكي ، فني ، اجتماعي و اقتصادي طلب مي نمايد كه اجراي پروژه هاي غني سازي در ابعاد كمي و كيفي ، به شرط لحاظ نهاده هاي مناسب و مرتبط ، يكي از بهترين و مهمترين روشهاي پيشنهادي خواهد بود . 
در اینجا لازم میدانم از زحمات همکاران  محترم مرکز در راستای بروز رسانی دستورالعمل غني سازي جنگل و بذر کاری در مناطق رويشي خشك و نيمه خشك تقدیر و تشکر نمایم. 

کامران پورمقدم
رئیس مرکز جنگلهای خارج از شمال کشور
بخش اول
غني سازي جنگل
مفهوم و تعريف غني سازي جنگل :

در غني سازي به معناي (Enrichment) ، در واقع غنا و تركيب گونه اي آينده جنگل مدنظر است ولي در ترمينولوژي تعريف شده در سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور كه از سوي دفتر جنگلكاري و پاركهاي وقت ارائه شده ، توجه اصلي به غني سازي و افزايش تراكم و انبوهي جنگل معطوف شده و به تركيب آينده توده جنگلي در توده هاي متراكم تر پرداخته شده است . لذا غني سازي در دو بخش كمي و كيفي و به تفكيك موردنظر و بحث بوده كه هريك در جاي خود كاركردهاي مهمي داشته و از اهميت ويژه اي برخوردارند . 

در غني سازي كمي با هدف اصلي افزايش انبوهي تاج پوشش و در غني سازي كيفي با هدايت توده جنگلي به سمت وضعیت كليماكس جامعه جنگلي منطقه خواهد بود كه با اجراي صحيح آن پس از انجام مطالعات مناسب و بخصوص شناسائي صحيح جامعه جنگلي در وضعيت كليماكس، اهداف كمي نيز تامين ميگردد . 

از آنجائيكه در حال حاضر توانائي ، قدرت وتجربه شناسائي و تشخيص درست جامعه جنگلي در وضعيت كليماكس در مناطق خشك و نيمه خشك منحصر به افراد معدودي بوده و از سوئي مطالعات و تهيه طرحهاي جنگلداري چندمنظوره و در پي آن ، سنتز و برنامه ريزي، با تاكيد بر تيپ و انبوهي جنگل صورت ميگيرد ، لذا در اين دستورالعمل هدف اصلي تشريح اجراي پروژه در بعد كمي خواهد بود . هرچند با انتخاب گونه هاي بومي و اجراي پروژه در مناطقي كه واجد حداقل 25% انبوهي تاج پوشش باشند ، ميتوان به هدايت توده به سوي جامعه كليماكس و بهبود كيفي آن اميدوار بوده و كمك نمود . چراكه براي گونه هائي كه در ابتداي رشد نياز به پناه دارند ، بايد حداقل پوشش تاجي را منظور نمود . بعبارتي اين سئوال مطرح است كه با چه ميزان انبوهي ميتوان گونه هاي كليماكس موردنظر را وارد نمود ؟ 

در اين رابطه تا قبل از انجام مطالعات ميداني و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي ، براساس تجربيات و مشورت با اساتيد فن ، حداقل انبوهي تاج پوشش 25% را ميتوان منظور نمود كه با در نظر داشتن قابليت سايه انداز تاج يك درخت معادل 5/1 برابر سطح تاج همان درخت ، در چنين رويشگاهي ، تقريباً 40% سطح قادر به تامين پناه مناسب براي اجراي پروژه خواهد بود ./ 

در فضاهاي باز جنگل كه بعلت نور شديد امكان كشت مستقيم گونه كليماكس وجود ندارد ، ابتدا اقدام به بذركاري ، نهالكاري يا بوته كاري با گونه هاي پيشاهنگ مي گردد ، تا در مراحل بعدي ، گونه كليماكس منطقه در پناه گونه پيشاهنگ كاشته شود . 
فرایند اجرای عملیات غنی سازی جنگل:

الف- جانمائي :

1) شيب : 
براي اجراي عمليات غني سازي ، عامل شيب از نظر حداقل محدوديتي نداشته ولي حداكثر تا شيب 60% به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . لذا در زمان اجرا با توجه به نقشه شيب منطقه ، بايد جانمائي عمليات از شيب صفر ، يعني نقاط مسطح و حداكثر تا شيب ياد شده مورد توجه قرار گرفته و در شيبهاي بالاتر از 60% صرفاً حفاظت مطلق ، موردنظر خواهد بود . 

2) ارتفاع : 
ارتفاع حداقل و حداكثر محدوده كاشت بذر يا نهال با توجه به نوع گونه و عرض جغرافيائي منطقه تعيين ميگردد . بنابراين بهترين روش ، الگو گرفتن از طبيعت و وضعيت موجود خواهد بود . براي كاشت گونه ، ارتفاع حداقل و حداكثر پايه هاي موجود در منطقه با حدود اعتماد بالا ، بيانگر محدوده ارتفاعي مناسب براي كاشت آن گونه مي باشد . لذا بايستي از نقشه طبقات ارتفاعي منطقه ، براي جانمائي پروژه در روي نقشه اجرائي اقدام گردد . بديهي است اين جانمائي براي گونه هاي مختلف ، ممكن است يكسان يا متفاوت باشد . 

3) جهت : عامل جهت جغرافيائي با تاثيرگذاري مستقيم بر عامل رطوبت خاك و از سوئي سرشت نوري گونه‌هاي موردنظر ، براي كاشت تعيين كننده مي باشد . بايستي توجه داشت اين تاثيرگذاري به ويژه درخصوص كاشت گونه هاي پيشاهنگ و پرستار كه در فضاي باز كاشته مي شوند ، حائز اهميت بيشتري است . لذا با توجه به نياز نوري و رطوبتي گونه هاي موردنظر و همچنين نقشه جهات جغرافيائي منطقه ، گونه هاي 

با نياز نوري بالا و كم نياز رطوبتي در شيبهاي جنوبي 

با نياز نوري بالا و نياز رطوبتي زياد در شيبهاي شرقي 
با نياز نوري پائين و نياز رطوبتي كم در شيبهاي غربي 
با نياز نوري پائين و نياز رطوبتي زياد در شيبهاي شمالي 
جانمائي و كاشته خواهند شد . 

لازم به توضيح است در اينخصوص ، وضعيت ميكروكليما و ماكروكليماي منطقه نيز اهميت بالائي خواهد داشت . در حالتهاي استثناء ممكن است ميكرو يا ماكروكليماي منطقه اي به گونه اي باشد كه از شرايط فوق طبعيت نداشته و حتي در شيبهاي جنوبي نيز شاهد رطوبت بالا باشيم كه مشاهده گونه هاي منطقه ، راهنماي مفيدي درخصوص تصميم گيري مي باشد . 
4) ميزان بارندگي : 

گونه هاي موردنظر براي كاشت از نظر بارندگي و ميزان ريزشهاي جوي ، خواهشهائي دارند كه در مناطق خشك ، حداكثر بارندگی ، عمدتاً ايجاد محدوديت نخواهند كرد . ولي حداقل بارندگي ساليانه موردنياز براي هرگونه حائز اهميت است . اين اهميت با لحاظ وضعيت پراكنش زماني ريزشهاي جوي بسيار مهمتر خواهد بود . چه بسا مناطقي كه عليرغم داشتن آمار بارندگي ساليانه با ارقام قابل توجه ، به دليل نداشتن پراكنش زماني مناسب ، عملاً داراي اقاليم خشك با محدوديت تنوع گونه هاي كليماكس بوده ولي برخي مناطق ديگر برعكس اين نقاط ، با داشتن بارندگي كمتر ولي پراكنش زماني مناسبتر ، عملاً مساعدتر ، مناسبتر و ايده آل تر براي اجراي پروژه هاي احيائي و غني سازي مي باشند . پس در اينخصوص توجه به آمار بارندگي ساليانه توام با منحني آمبروترميك منطقه و تعيين فصل خشك و تعداد ماههاي خشك سال ، كمك شاياني در تصميم گيري و جانمائي گونه هاي موردنظر است . شكي نيست كه در تمامي موارد گذشته ، الهام از طبيعت ، كمك موثري در تصميم سازي مي باشد . ( در عملیات غنی سازی با بذر به دستور العمل بذر کاری مراجعه شود)
5) خاك : 

گونه هاي هدف در عمليات غني سازي جنگلهاي ناحيه رويشي زاگرس ، بجز اراضي صخره اي و سنگي ، عموماً از لحاظ عمق خاك ، داراي حساسيت ويژه اي نمي باشند ، هرچند در خاكهاي عميق از رويش مناسبتري برخوردار خواهند بود ولي كاشت آنها در خاكهاي سطحي تا عميق و بسيار عميق عملاً امكان پذير بوده و زنده ماني قابل قبول خواهند داشت. تنها موارد حائز توجه ، PH و بافت خاك است كه در صورت الگوبرداري از پوشش موجود، نگراني در اينخصوص نيز ، منتفي ميباشد . ( در عملیات غنی سازی با بذر به دستور العمل بذر کاری مراجعه شود) اما در عملیات غنی سازی با نهال لازم است تا خاک عرصه دارای عمق لازم را( حد اقل 60 سانتیمتر) برای حفر چاله و کاشت نهال  داشته باشد.
 ب) انتخاب گونه : 

پيش ازانتخاب نوع گونه مناسب براي كاشت در عرصه، سئوالي اساسي مطرح خواهدشد كه عبارت است از : 

بذر بكاريم يا نهال ؟ 

پاسخ به اين نكته با توجه به دو مطلب ميسر ميگردد : 

اولاً : گونه موردنظر معمولاً به چه صورت بهتر مستقر مي شود ؟ درخصوص گونه هائي نظير بلوط كه توليد نهال آن در نهالستان آسان ولي در جابجائي و كاشت با تنش شديد مواجه گشته و تلفات آن به شدت افزايش مي يابد ، معمولاً كاشت بذر توصيه ميگردد ولي همين گونه در صورت بذركاري در برخي مناطق ، بر اثر حمله آفات و جانوران موذي نظير تشي و گراز با چنان تلفاتي روبرو ميگردد كه در صورت الزام براي كاشت آن ، كاشت نهال آن از اولويت بيشتري برخوردار خواهد شد . 

ثانياً : شرايط ، امكانات و پتانسيلهاي منطقه ، عامل تعيين كننده اي در چگونگي كاشت گونه دارد . از آنجائيكه الزام يك نهالكاري موفق ، آبياري آن در زمان كاشت و در فصل خشك ، به مدت سه سال پس از كاشت مي باشد ، بنابراين امكان دسترسي و تامين منابع آبي مناسب و مكفي از ضروريات اوليه و انكارناپذير خواهد بود و بدون فراهم بودن شرايط ياد شده ، نهالكاري مننتفي بوده و يا رعايت شرايط ديگري كه در مبحث كاشت مطرح ميگردد ، الزامي مي باشد . 

پس نهايتاً با توجه به نكات مطروحه ، درخصوص كاشت بذر يا نهال گونه موردنظر ، تصميم گيري ميشود . گاهي در شرايط مناسب ، ممكن است بهترين تصميم ، براي دستيابي به نتيجه بهتر ، استفاده از بذركاري و نهالكاري يك گونه مشخص ، به صورت توام باشد . 

در تهيه بذر و نهال ، توجه به نكات ذيل موجب دستيابي به نتايج بهتر و تلفات كمتري شده و در نهايت زنده ماني بالاتر بذور يا نهالهاي كاشته شده قابل حصول مي باشد . 

1- بذر : 

1-1- تهيه بذر حتي المقدور از نزديكترين نقطه به منطقه كاشت صورت گيرد . 

2-1- بذر حتي المقدور از بهترين پايه‌هاي موجود به لحاظ فنوتيپ و سلامت ، جمع آوري شود . 

3-1- در اغلب گونه ها ، از نظر زماني ، بهترين زمان تهيه بذر ، يك الي دو هفته پيش از رسيدن كامل بذر بوده و بذوري كه در اين زمان جمع آوري مي شوند ، از قوه ناميه ،قدرت جوانه زنی و زنده ماني بالاتري برخوردارند . 

4-1- بهترين وضعيت نگهداري بذر تا زمان كاشت ، نگهداري آن در جاي خشك و خنك است و هرگز بذور نبايستي پس از جمع آوري در زير تابش نور مستقيم خورشيد قرار گيرند . در صورت نياز به خشك شدن نيز ، اينكار بايد در سايه يا نور غيرمستقيم انجام پذيرد . رعايت اين نكات پس از حمل بذور به عرصه و در طي مدت زمان كاشت ، براي بذور باقيمانده الزاميست . 

5-1- چنانچه بذور در كيسه نگهداري مي شود ، بهتر است از گوني نخي و غيرپلاستيكي استفاده شود . 

6-1- پيش از كاشت بذر ، چنانچه نياز به تيمار باشد ، از دستورالعمل بذر کاری در اين راستا استفاده شود . 

7-1- بايد توجه داشت كه بذر برخي گونه ها نظير ارس يا زالزالك ، چنانچه بدون تيمار قبل از كاشت در عرصه كشت شوند ، عموماً در سال دوم سبز خواهند شد . بنابراين چنين گونه هائي بايد حتماً قبل از كاشت تيمار شوند . درغيراينصورت نبايد در سال اول منتظر سبز شدن آنها باشيم . 

8-1- در صورت خريد بذور از شركتهاي مرتبط در زمينه تهيه و تامين بذر ، حتماً گواهي معتبري كه بيانگر شناسنامه بذر ، بخصوص محل و زمان دقيق جمع آوري و درصد خلوص و قوه ناميه بذر باشد ، اخذ گردد . ( مطابق با دستورالعمل بذر کاری)
2- نهال : 

1-2- نهال حتي المقدور از نزديكترين نهالستان به محل كاشت تهيه و تامين شود . 

2-2- از نهالهاي سالم ، شاداب و مناسب استفاده شود . بهترين نهال ، نهالي است كه تناسب لازم بين ريشه ، گلدان (درنهالهای گلدانی) و اندام هوائي آن برقرار باشد . 

3-2- نهال سن مناسبي داشته باشد . برخي نهالها بايد يكساله (تقريباً يكسال پس از كاشت بذر) ، برخي دو ساله و بعضي گونه ها بطور استثناء سه ساله به عرصه منتقل و غرس مي شوند . 

4-2- نهال حتي المقدور با فاصله زماني كوتاه نسبت به زمان حمل ، در عرصه کاشته شود . 

5-2- نظارت ودقت لازم در زمان كندن نهالهاي ريشه لخت ، بارگيري ، حمل و تخليه نهالها معمول گردد . 

6-2- درخصوص نهالهائي كه به صورت ريشه لخت حمل مي شوند ، تمهيدات لازم براي جلوگيري از هوازدگي ريشه انديشيده شده و در زمان انتظار نهال براي كاشت در عرصه نيز ، مورد توجه قرار گيرد . 

7-2- در زمان كاشت نهالهاي گلداني ، ريشه هايي كه از گلدان خارج شده ودرنهالهای ریشه لخت، ریشه های له شده ، نامناسب و معیوب ، با ابزار مناسب هرس شود . 

8-2- در مناطقي كه وضعيت ريزشهاي جوي و رطوبت خاك مناسب باشد ، گلدان پلاستيكي بطور كامل از نهال جدا و در غيراينصورت فقط كف گلدان جدا شده و نهال غرس گردد . 

9-2- در مناطقي كه وزش باد شديد معمول است ، قيم گذاري مناسب نهالها الزامي خواهد بود . 

10-2- حتماً بايد يك نوبت آبياري در زمان كاشت نهال براي پرشدن فضاهاي خالي خاك اطراف ريشه ، انجام گيرد . 

مشخصات فني كاشت : 

بذركاري : در عمليات بذركاري ، مشخصات فنی چاله ها و کاشت بسته به شرایط مناطق اجرای عملیات متفاوت خواهد بود. مشخصات کامل عملیات بذر کاری در دستور العمل بذر کاری آورده شده است.
نهالكاري : در نهالكاري ، شكل چاله ، دايره اي و يا مستطيلي بوده و چنانچه لازم باشد ، بازوهاي ياد شده را ميتوان در دو سمت چاله ها به سمت بالاي شيب احداث نمود . 
 ابعاد چاله ها در نهالكاري تابعي از سن و نوع گونه بوده و در هر صورت ، حداقل داراي قطر 50 سانتيمتر در چاله هاي دايره اي شكل و اضلاع 50 سانتيمتر در مستطيلي شكل و به عمق 50 سانتيمتر خواهد بود . 
نهالهاي ريشه لخت پس از هرس ريشه هاي له شده و آسيب ديده و نهالهاي گلداني پس از خروج از گلدان يا جداسازي كف گلدان وهرس ریشه هایی که از گلدان خارج شده اند ، در چاله اي كه حداقل عمق آن 50 سانتيمتر بوده و 10 سانتيمتر آن مجددا با خاك نرم پر شده ، در وسط چاله كاشته شده و خاك اطراف آن با پا متراكم ميشود. بايد دقت شود ، يقه نهال در چاله بنحوي قرار گيرد كه نسبت به خاك اطراف كمي بالاتر واقع گردد . 
همانند روش بذركاري در صورت تابش نور خورشيد از جهت نامناسب ، نهال در پناه ديواره چاله ، بنحوي كه يقه نهال كمي از ساير قسمتهاي كف چاله بالاتر واقع گردد ، كاشته خواهد شد . 
درصورتیکه الزاماتی برای کاشت نهال وجود داشته باشد وآبیاری آن امکانپذیر نباشد ، بایستی به عمق چاله حداقل 10 سانتیمتر ، بدون ریختن خاک افزوده تا به نگهداری نهال در پناه چاله (درسایه) و کاهش تبخیر کمک نماید.

لازم به توضیح است که این روش فقط برای گونه هایی که نیاز آبی نسبتا کمی داشته باشند قابل اجرا بوده و برای گونه های با نیاز آبی بالا، به هیچ وجه توصیه نمی گردد.
در هرصورت ، یک نوبت آبیاری ، بلافاصله پس از کاشت نهال ، الزامی خواهد بود.
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 فاصله كاشت نهالها در طبيعت با توجه به نوع گونه و شيب زمين متغير مي باشد . در يك الگوي كلي ، فاصله كاشت هرگونه به اندازه قطر متوسط تاج آن گونه در سن 40-30 سالگي خواهد بود . بديهي است مانند بذركاري ، اين فواصل بايستي با توجه به ميزان شيب زمين تصحيح و افزايش يابد . 
بخش دوم

دستورالعمل اجرائي عمليات بذركاري

1) راهبردهاي اجرائي : 

يكي از نكات مهم در تدوين اين دستورالعمل اجرائي آن است كه عوامل محرك و همچنين عوامل بازدارنده در رشد و توسعه اپتيمال بذركاري بخوبي شناخته و طبقه بندي گرديده و لازم است بر مبناي آناليز صحيح از شرايط متنوع موجود اقدمات ذيل در عمليات بذركاري لحاظ گردد : 

1. شناخت دقيق شرايط آب و هوائي موجود 

2. بررسي شرايط جغرافيائي ، ژئومورفولوژي ، عمق خاك در سايتهاي احيائي و توسعه اي 
3. انتخاب گونه متناسب با شرايط عرصه 
4. توجه به محدوديت زماني كاشت در مناطق خشك و نيمه خشك 
5. جلوگيري از عمليات مكانيكي زائد و تخريب و بهم خوردگي لايه هاي سطحي خاك عرصه (ايجاد فرسايش بيشتر) ، بخصوص در اكوسيستمهاي شكننده 
6. گزينش روشهاي كاشت با توجه به شرايط مالي مجري طرح 
7. اعمال روشهاي صحيح كاشت بذر با توجه به پيش بيني ذخيره نزولات آسماني 
8. جلوگيري از افزايش خسارات بيوتيك در بذركاري 
9. معرفي تيمارهاي موردنياز جهت عمليات قبل از كاشت بذور درختان جنگلي 
2) تعاريف اصطلاحات فني موردنياز : 

1-2. بذركاري : 

به طور كلي در بذركاري مستقيم با استفاده از وسايل مكانيكي و يا بيولوژيكي (دست كاشت) ، بذور گياهان در قشر سطحي خاك در عرصه انتخابي براي جنگلكاري قرار ميگيرد و روي آن را پوششي از خاك فرا ميگيرد تا موارد موردنياز روش بذر و استقرار نهال را فراهم سازد . 

چنانچه كاشت بذور در عرصه نهالستان صورت پذيرفته و توليد نهال در نهالستانهاي جنگلي انجام شود ، في الواقع بذركاري به صورت غيرمستقيم و بدون نقش موثر انسان در كاشت بذور در عرصه هاي احيائي صورت گرفته است ودر مناطق حاره اي ، معمولاً استقرار بذر بدون روشهاي فوق صورت مي پذيرد . 
2-2. درصد سبز شدن : 


عبارت است از درصد بذرهائي كه ميتوانند در مدت زمان معين و شرايط و حرارتي معين جوانه زده و در شرايط مناسب و مساعد سبز شوند . 

3-2. ضريب قوه ناميه بذر : 


عبارت است از نسبت درصد وزن بذور داراي قوه ناميه به وزن كل بذر مي باشد كه ضريب قوه ناميه بذر گفته مي شود . 
4-2. درجه خلوص بذر : 


عبارت است از نسبت درصد وزن بذر خالص به وزن بذر ناخالص مي باشد كه ضريب پاكي بذر هم گفته مي شود . 

100× مواد خارجي – وزن بذر ناخالص = ضريب پاكي بذر 

                                                 وزن بذر ناخالص 

5-2. تراكم بذركاري : 
الف) تراكم در چاله : 


منظور تعداد بذوري است كه در چاله كاشت بذر ، قرار ميگيرد . 

ب) تراكم در عرصه : 


ميزان بذر موردنياز در واحد كيلوگرم در هر هكتار از عرصه بذركاري مي‌باشد. تراكم مطلوب را ميتوان با تغيير فاصله رديفهاي كاشت و فاصله بين چاله‌هاي بذركاري در روي رديف (معمولاً خط تراز) تنظيم نمود . در ديم زارها ، به علت كم بودن رطوبت خاك ، تراكم بذرها را در واحد سطح كمتر در نظر ميگيرند تا كليه بذور از اندك رطوبت موجود در فصل بتوانند استفاده كنند . 

تراكم بذركاري به عوامل زير بستگي دارد : 
· ريزي و درشتي بذر 
· درصد قوه ناميه بذر 
· درصد و درجه خلوص بذر 
· تعداد نهالهاي موردانتظار 
· درصد زنده ماني 
· وضعيت اقليم ، خاك و … 
· زمان و روش كاشت 
· وضعيت حاصلخيزي خاك 
· هدف كاشت و عمليات مديريتي 
6-2. بذور ارتواوكس و ريكاليترانت : 

الف) بذور ريكاليترانت : 


بذوري كه بلافاصله پس از جمع آوري شروع به فاسد شدن مي نمايند و تنها براي مدت كوتاهي قابل نگهداري هستند . بنابراين بايد تمهيداتي از جمله كاهش زمان حمل و نقل و نگهداري موقت و استحصال توده بذر در عرصه كاشت و … را اتخاذ نمود تا منجر به جوانه زني بهتر و احتمالاً درصد بالاتري از نهالهاي استقرار يافته گردد . 

ب) بذور ارتواوكس : 


اين بذور براي مدت طولاني قوه ناميه خود را حفظ مي نمايد . 

7-2. ريپرزدن : 


ريپرزدن عبارت است از شكستن و متلاشي كردن سخت لايه هاي فشرده و نفوذ ناپذير خاك كه از نفوذ آب و توسعه ريشه گياهان ، جلوگيري مي كنند . وجود لايه هاي غيرقابل نفوذ مانند سخت لايه هاي رستي ، گچي يا آهكي در زير آن كه از ويژگيهاي بارز مناطق بياباني است از نفوذ و ذخيره شدن آب كافي در خاك جلوگيري مي كند . 

در اراضي با خاك تحتاني شور ، قليائي ، سديمي و يا اسيدي ، ريپرزدن مطلوب نخواهد بود ، مگر اينكه بعد از ريپرزدن اصلاح كننده هاي خاك به آن اضافه شوند . 

3) شرايط و الزامات عمليات بذركاري : 

1-3) عوامل موثر در سبز شدن بذر : 

· نور (با توجه به سرشت هرگونه تعيين كننده خواهد بود) 
· دماي مناسب (كه با توجه به اقليمهاي مختلف براي تعيين گونه و سبز شدن بذور موثر مي باشد) 
· اكسيژن و CO2 و ساير گازهاي تبادلي موردنياز 
· رطوبت كافي 
· مواد غذائي و حاصلخيزي خاك 
2-3) شرايط لازم در زمان مناسب كاشت بذر : 

· رسيدن بذر (بلوغ بذر) 
· دوره كمون بذر 
· پوشش روي بذر 
· شيوه نگهداري بذر (قبل از كاشت در عرصه) 
نكته مهم : تجربه نشان مي دهد كه بهترين زمان كاشت در فصل پائيز است (نسبت به فصل زمستان و بهار) و غالب بذور سردسيري ، قابليت كشت در پائيز را دارا هستند . بذر كاشته شده در فصل پائيز سازگاري بيشتري با محيط ايجاد نموده و فرصت بيشتري براي استقرار دارد و معمولاً بذركاري در فصل بهار ناموفق است . 

در مناطقي كه زمستانهاي سرد وجود ندارد و ريزشهاي جوي بيشتر در پائيز و زمستان صورت ميگيرد ، كشت بذور در پائيز نتيجه مطلوبتري مي دهد . بهتر است ايجاد چاله ها در پائيز ، پس از نخستين بارندگي و يا هر زمان ديگري كه رطوبت خاك در حد گاورو بوده و مطلوب جهت رشد بذور باشد ، انجام گيرد . 
3-3) آزمايش زنده ماني بذر : 

اين آزمايشات ابزار مهمي براي قضاوت سلامتي بذر است . براي اين آزمايشات از روشهاي فيزيكي و نيز روشهاي بيوشيميائي استفاده مي شود . 

روشهاي فيزيكي در عمل بيشتر مورد توجه قرار ميگيرند و از آزمايشات غوطه‌ور نمودن در آب ، آزمايش رنگ و نيز استفاده از روش برش مشاهده اي مي باشد . در روشهاي بيوشيميائي معمولاً از آزمايش تراز و ليوم ، روش پيروكسيد هيدروژن ، آزمايش اشعه ايكس ، آزمايش جنين بدون پوشش استفاده مي كنند . 
4) فرآيند عمليات بذركاري : 

1-4) در عمليات بذركاري عرصه بايد 4 شرط اساسي را بايد رعايت كنيم : 

الف) ميزان درصد تاج پوشش براي گونه هائي كه نقش گونه پيشاهنگ يا پرستار را ايفا مي كنند در مناطق خشك و نيمه خشك 25-1% مي باشد كه بذركاري در اين ميزان انبوهي تحت عنوان غني سازي كمي مطرح ميگردد و در صورتيكه قبلاً گونه پيشاهنگ استقرار يافته و در عرصه موجود باشد ، بذركاري را ميتوان در تاج پوشش بالاتر از 25% تحت عنوان غني سازي كيفي به انجام رسانيد . در هر حال تاج پوشش و يا سايبان مناسب مانع تبخير شديد توسط آفتاب و نور شديد خورشيد مي شود و اگر بذركاري با گونه هاي غير پيشاهنگ در عرصه با درصد تاج پوشش كمتر از 25% به انجام برسد ، عمدتاً موفقيت آميز نخواهد بود . نكته مهم ديگر آن است كه در جنگلهاي آسيب ديده كه در حال حاضر گونه كليماكس در رويشگاه موجود نمي باشد . از وارد كردن گونه كليماكس جداً خودداري كرده و ابتدا گونه هاي پيشاهنگ و يا با نياز اكولوژيكي كمتر را در عرصه وارد نموده ، تا به تدريج با طي مسير تحول و تواتر گونه ها ، شرايط براي حضور گونه كليماكس در عرصه فراهم شود . 
ب) شرايط اقليمي : شرايط اقليمي مناسب و بالاخص شناخت محدوديت زماني كاشت، حائز اهميت است . در نظر گرفتن حداكثر و حداقل دماي مطلق در منطقه و ميزان و پراكنش بارندگي براي اجراي عمليات بذركاري تعيين كننده است . 
ج) شرايط خاك : وجود عوامل فرسايش خاك و شرايط سنگلاخي و سنگريزه اي و فقر هوموسي در لايه سطحي خاك ، درصد موفقيت عمليات بذركاري را پائين مي آورد . 
د) مصونيت عرصه از هجوم پرندگان و جوندگان مهاجم از عوامل موفقيت بذركاري مي باشد . 
ضمناً به غير از عوامل فوق ، دو عامل مكمل نيز بايستي در تصميم گيريها لحاظ شود . 

· عوامل موثر سطح الارضي شامل : ميكروكليماي مناسب ، نور مناسب و همچنين پوشش گياهي مناسب 

· عوامل موثر تحت الارضي شامل : رطوبت كافي ، حاصلخيزي خاك و فعاليتهاي ميكروارگانيسم هاي خاك. 
· موضوعي كه بايد در بذركاري رعايت كنيم ، آن است كه تنوع گونه اي و رعايت ساختار ژنتيكي و گرفتن بذر از نظر فرم ظاهري از درختان مناسب ، قيافه ظاهري خوب و با شادابي مناسب رعايت گردد . 
در فضاي باز عرصه‌هايي كه سالها در معرض عوامل جوي فرسايش يافته است ، مناسب بذركاري نمي باشد . 

2-4) شرايط و اطلاعات لازم درخصوص انتخاب بذر : 
· انتخاب گونه مناسب و سازگار (براساس وضعيت اكوسيستم منطقه) 
· آگاهي از ميزان قوه ناميه بذر (بمنظور ارتقاء ميزان جوانه زني بذور) 
· ميزان جمع آوري بذر و ميزان بذر موردنياز جهت كاشت در عرصه (بطوري كه بذور جمع آوري شده ، بطرز مناسبي نگهداري شده و در كيسه هاي نگهداري مدت زيادي باقي نماند تا دچار آفات و امراض شود. 
· منشاء جغرافيائي بذر (منشاء بذور جنگلي) در عرصه كاملاً مشخص باشد . 
3-4) ارتباط تغييرات آنزيمي بذر با زمان كاشت مناسب : 

بذركاري بايد با كاشت پائيزه انجام شود و كاشت در زمستان و در بهار ناموفق يا داراي ريسك است . تغييرات آنزيمي در بذر آنرا به حالت خواب مي برد و لذا بايد در مواقعي بذر را كاشت كه آنزيمهاي پراكسيلاز و كاتالاز داراي تغييرات باشند كه موجبات سبز شدن بذر ، حاصل شود و لذا بذوري كه در بهار كاشته مي شوند (به دليل تغييرات آنزيمي) كه مثلاً در بهار رطوبت آن كم ميگردد ، نميتوانند باعث شرايط مناسب در بذر شده و بذر لايه گذاري خود را انجام دهد و بنابراين بذركاري موفقيت آميز نخواهد بود . 

از طرف ديگر در بهار تبخير زياد است و لذا ريشه اي كه در بستر قرار گرفته است نميتواند به خاك چسبيده و باعث تغذيه مناسب ريشه آن شود . 

4-4) نكات لازم توجه در اجراي عمليات بذركاري : 

· اگر عمق كاشت بذر زياد باشد ، جوانه زني ناقص صورت ميگيرد و پوسيدگي بذر به وجود مي آيد . 
· در حين كاشت بايد دقت نمود كه ضمن رعايت عمق كاشت ، به بذر آسيب وارد نشود . 
· عمق بذر در حد مناسبي باشد كه بستگي به درشتي ، ريزي و … بذر دارد و در زمستانها در معرض يخبندان قرار نگيرد . يعني به صورت سطحي كاشته نشود تا در معرض سرما و يخبندان قرار گيرد . همچنين آب بردگي و كمي عمق بذر به دليل خشكي زودرس باعث عدم موفقيت مي شود . حتي الامكان بايد تمهيداتي بكار برده شود كه از هجوم پرندگان ، دام و انسان در امان باشد . 
· كاشت بذوردر مناطق جنگلي با تاج پوشش كمتر از 25 درصد حتماً بايد در پناه بوته ها ، درختچه‌ها و ساير گونه هاي پرستار انجام گيرد . 
· عمق كاشت تابعي از ميزان قطر بذر مي باشد ، بنحويكه عمق كاشت از بزرگي دو تا سه برابر قطر بذر در نظر گرفته مي شود . 
· بذور را با سموم قارچ كش و يا مواد فراري كه سبب فرار جوندگان يا گراز مي شوند ، آغشته مي نمائيم . در كاشت بذور بلوط ، معمولاً آنرا با روغن سوخته آغشته مي كنند . 
· پوشش انبوه علوفه از تماس مستقيم بذر با خاك و نيز رشد مطلوب نهالها جلوگيري بعمل مي آورد . بنابراين علفهاي هرز پيش از بذرپاشي بايد حذف شوند. 
· آماده سازي دستي نقاط كاشت (Seed spot) و كاشت دستي ، روشي است كه در كل بهترين نتيجه را بدست داده است و به ماشين آلات گرانقيمت نياز ندارد . 
· چنانچه گونه موردنظر قبلاً در عرصه كشت نشده باشد ، توصيه مي شود از يافته هاي بخشهاي تحقيقاتي درخصوص كاشت گونه موردنظر استفاده شود و در صورت فقدان اطلاعات جهت بررسي روشهاي مناسب و شرايط بهينه كاشت گونه موردنظر در بخش تحقيقات مورد ارزيابي قرار گيرد و سپس در بخش اجرائي كشت گردد . 
5) عرصه هاي مناسب براي بذركاري : 
- از ديدگاه پوشش : 

همانگونه كه قبلاً ذكر شد ، ميزان انبوهي عرصه بذركاري حتماً بايد با شرايط و سرشت اكولوژيك گونه انتخابي براي بذركاري همخواني داشته باشد . 

- از ديدگاه خاك : 

خاكهاي ايده آل براي بذركاري ، خاك هاي داراي بافت متوسط ، عميق تا نيمه عميق مي باشد كه فاقد شوري و قليائيت زياد باشد . با اين وجود خاكهاي با بافت نسبتاً سنگين و نيز خاكهاي با بافت نسبتاً سبك قابليت براي بذركاري دارند . خاكهاي آبرفتي (اگوويال) ، قهوه اي و سيروزوم از جمله خاكهاي مناسب براي بذركاري مي باشند . 

- از ديدگاه اقليم : 

بارندگي : بذركاري در اقليم مرطوب و نيمه خشك سرد و معتدل كه حداقل داراي 200 ميليمتر بارندگي در سال باشد توصيه مي شود . در خاكهاي با بافت متوسط بذركاري در مناطق با 180 ميليمتر بارندگي نيز موفقيت آميز است . بذركاري در مناطقي كه در طول دوره رويش گياهان حداقل 100 تا 150 ميليمتر بارندگي با پراكندگي مناسب وجود داشته باشد موفقيت آميز است . 

دما : دما از عوامل محدود كننده است . در مناطق كوهستاني شمال كشور حداكثر تا ارتفاع 3500 متر و در مناطق كوهستاني مرتفع جنوبي تا ارتفاع 4000 متر از سطح دريا ميتوان بذركاري كرد . ارتفاعات بيشتر در هر دو منطقه بعلت كوتاه بودن دوره رويشي و توليد كم و ملاحظات اقتصادي براي بذركاري توصيه نمي شود . 
6) مواردي كه منجر به شكست بذركاري ميگردد : 

· كاشت در بستر نامناسب يا بروز خشكي زودرس در طي بهار يا اوايل تابستان 
· كاشت در عرصه هاي باز بدون تاج پوشش لازم و عرصه هاي خشك 
· بذركاري بر روي يالها و عرصه هاي فرسايشي (در اين محدوده نهالكاري در اولويت قرار دارد) 
· عرصه هائي كه در معرض تهاجم پرندگان و جوندگان است و اقدامات پيشگيرانه انجام نشده باشد . 
· در خاكهاي غيرحاصلخيز و نبودن فعاليت ميكروارگانيسم ها 
7) عواملي كه در انتخاب روش كاشت بذر دخالت دارند : 

1. شرايط اقليمي مناسب 
2. درصد شيب عرصه 
3. جهت جغرافيائي 
4. سرشت بذر 
5. اندازه بذر 
6. ميزان و قابليت فرسايش پذيري خاك 
8) معرفي روشهاي اصولي كاشت بذور درختان جنگلي : 

1. بذرپاشي سرتاسري (اين روش در اقاليم مرطوب و نيمه مرطوب انجام مي شود) 
2. روش كپه اي (تجمعي) : به منظور حذف عوامل بازدارنده در رويشگاه اقدام به ايجاد كپه مي نمائيم و در داخل كپه ها بذر مي كاريم . اگر از قوه ناميه بذر مطمئنيم ، ميتوانيم حداقل 2 تا 6 بذر را در هر كپه بكاريم ، رقابت شديد عامل اين كاهش تعداد بذرهاست و اين تعداد كم بذر باعث انجام عمليات مراقبتي بعد از آن به مقدار كم مي شو.د . 
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N= تعداد بذر در هر خط و در هر گودال 


D= فاصله بذور از هم به متر 


G= درصد قوه ناميه 


Y= مدت زنده ماني بذر 

3. روش خطي : جاهائي است كه فرسايش وجود دارد و تبخيز زياد است ، شيارها را ايجاد مي كنيم و فواصل بين بذرها را با توجه به سرشت گونه و شرايط اقليمي توده در فواصل تعيين شده مي كاريم ، روي بذرهاي سنگين را با خاك بيشتر پوشش مي دهيم و اگر سبك باشند ، با چنگك كفايت مي كند . 
9) مزاياي بذركاري : 

1. راندمان كار افزايش مي يابد . 
2. سطح كار افزايش پيدا مي كند و در مدت زمان كمتر ، سطح قابل ملاحظه اي كاشته مي شود . 
3. در مواقعي كه دسترسي به نيروي انساني كم باشد ، بذركاري كمك زيادي در اين زمينه مي كند . 
4. نهالهاي حاصله با بذركاري از نظر سيستم ريشه اي بهتر گسترش مي يابند . 
5. بذور مورد كاشت از همان منطقه تامين و در همانجا كاشته مي شوند كه از نظر سازگاري مطلوب است . 
6. كنترل بيماريهاي ويروسي 
10) روش اجرائي و چاله‌هاي مناسب بذركاري در دامنه‌ها و مناطق شيبدار و مسطح باهدف ذخيره نزولات : 

1. چاله معمولي ، چاله كاسه اي ، شيار ، بانكت ، چاله مته اي عموماً اگر شرايط محيطي بهم خورده باشد ، (خسارت توسط عوامل بيوتيك) نبايد از بانكت و چاله كاسه اي استفاده كرد و از چاله مته اي و چاله معمولي و شيار استفاده مي شود ، در احداث شيار ، چاله معمولي ، چاله كاسه اي و مته اي ، كاشت بذر درون چاله بر روي خاك نرم تا عمق 2 تا 3 برابر طول بذر انجام مي شود . 
2. در مناطق دشتي و نسبتا مسطح : از روشهاي شيار (فارو) ، تشتك نعل اسبي ، تشتك دايره اي و هلالي ، دگار يا آب بند استفاده مي شود . بطور كلي در روشها و احداث بانكت ، سدها و رسوب گير ، ديواره هاي خاكي سدهاي احداثي و پخش سيلاب ، كاشت بذر در محل داغ آب و به همان عمق ذكر شده انجام مي شود . 
- معرفي روشهاي اجرائي : 
روشهای مختلف اجرایی با توجه به شرایط مختلف در جدول زیر نمایش داده شده است: 
	شاخص

پروژه
	شيب زمين

(درصد) 
	بافت خاك 
	عمق خاك 
	ميزان بارندگي 

(ميليمتر) 

	پيتينگ 
	5-3

(حداكثر تا 20) 
	متوسط تا نسبتاً سنگين 
	نيمه عميق تا عميق 

(بيش از 30 ميليمتر) 
	300-100

	احداث كنتور فارو 
	معمولاً كمتر از 10

حداكثر تا 20
	متوسط تا نسبتاً سنگين 
	نيمه عميق تا عميق 

(بيش از 30 ميليمتر) 
	300-100

	احداث بانكت و تراس 
	حداكثر تا 70
	متوسط تا نسبتاً سنگين 
	نيمه عميق تا عميق 

(بيش از 45 ميليمتر) 
	-

	احداث آبگيرهاي كوچك 
	معمولاً كمتر از 10
	متوسط 
	عميق 
	بيش از 80

	ريپر زدن 
	هموار تا ملايم 
	سنگين تا خيلي سنگين 
	عميق 

(با سخت لايه) 
	بيش از 80

	توزيع يكنواخت برف 
	هموار تا ملايم 
	-
	-
	بارندگي ها بيشتر به صورت برف 

	پخش سيلاب 
	كمتر از 1

حداكثر تا 2
	متوسط 
	عميق 
	600-200


-  انواع چاله های کاشت در عملیات بذر کاری

چاله معمولي : 
قطري برابر 10 تا 12 سانتيمتر و عمقي حدود 10 سانتيمتر (ميزان تاج پوشش كمتر از 15 درصد نباشد) : در مناطق جنگلي تخريب شده كه توسط گونه هاي پيشاهنگ احيا شده اند يا در عرصه هاي جنگلي تخريب يافته كه هنوز داراي بوته هاي دائمي مانند دافنه ، گون و غيره هستند، ميتوان اين نوع چاله ها را در پناه آنها ايجاد نمود . همچنين ميتوان اين نوع چاله ها را در حد فاصل قطعات سنگي يا درز و شكافهاي ايجاد شده در آنها ايجاد كرد ولي در شكافها حتماً بايد خاك باشد ، كشت بذوري چون انواع گونه هاي بادام و گلابي در عرصه هاي باز كه پوشش خود را از دست داده اند ، ميتواند انجام شود ، ولي نونهالهاي گونه هاي ديگر ، به نور حساس بوده و چنگالي ميشوند و لذا اين عرصه ها مناسب كشت مستقيم انواع گونه هاي بلوط و بنه نيستند . 

چاله كاسه اي : 

فرم بزرگتر چاله معمولي 30×30×30 ، بعد از ايجاد چاله در 10 سانتيمتر اول عمق چاله ، خاك نرم ريخته مي شود . بعد بذر را به تناسب درشتي و ريزي در عمق 2 تا 3 برابر ابعاد بذر در درون خاك نرم چاله قرار مي دهيم . 20 سانتيمتر باقي مانده عمق چاله به منظور ذخيره نزولات باقي مي گذاريم . در تابستان روي چاله را با خار و خاشاك مي پوشانيم و يا با چند قطعه سنگ بر روي هم سعي مي كنيم دهانه چاله را به حداقل كاهش دهيم . اين نوع چاله در مناطق كم ارتفاع و نسبتاً مسطح با شيب ملائم و كوهستاني كاربرد دارد . 
چاله هاي هلالي : 

اين روش بيشتر مناسب نواحي رويشي نيمه خشك نظير ناحيه رويشي زاگرس و بر روي دامنه هاي شيب دار بكار گرفته مي شود . 

در این روش شكل چاله هلالی و یا مسطتیلی است  و با دو شيار به عمق حداقل 10-5 سانتيمتر در دو طرف هلال به شكل دو بازو كه طول اين بازوها بستگي به نوع گونه و وضعيت ريزشهاي جوي از حداقل 50 سانتيمتر تا حداكثر 2 متر و به سمت بالاي شيب خواهد بود . درشیبهای بیش از 40 درصد ، باتوجه به شرایط محل ، از چاله های تیشه ای نیز می توان استفاده کرد 

در این روش حداقل ابعاد چاله ها 40 سانتيمتر طول در امتداد خطوط ميزان ، 20 سانتيمتر عرض در جهت شيب و 20 سانتيمتر عمق مي باشد . 
در این روش  عمق كاشت  بذور موردنظر به منظور بهره مندي بيشتر از رطوبت و ريزشهاي جوي در قسمت پائين چاله (به سمت پائين شيب) و در سه نقطه ، گوشه ها و وسط هلال و در محل داغ آب احتمالي كاشته مي شوند . تعداد بذور بستگي به ميزان خلوص ، ابعاد بذر و درصد قوه ناميه بذور و همچنين وضعيت آفات و امراض منطقه (احتمال از بين رفتن بذور توسط حيوانات موذي) از حداقل يك بذر در هر نقطه (مجموعاً سه بذر در هر چاله) تا سه بذر در هر نقطه (مجموعاً 10-9 بذر در هر چاله) متغير مي باشد . در مواقعي كه تابش خورشيد از جهتي باشد كه سبب تبخير و تعرق خاك در قسمت پائين شيب گردد ، نحوه حفر چاله و كاشت بذر مطابق شكل زير خواهد بود . 






فاصله كاشت : 

در غنی سازی جنگل با بذر  از وضعیت سایه انداز درختان و درختچه های موجود در عرصه در طبیعت پیروی میکند( کاشت در پناه گونه پرستار) و نمی توان الگوی مشخص ارائه نمود اما در مناطقی که فاقد پوشش جنگلی است ؛ در این روش فاصله کاشت  باید 4×2 متر در نظر گرفنه می شود ، بنحويكه در روي خطوط ميزان فاصله چاله ها 2 متر و فاصله با رديف بعدي (در خط تراز بالاتر يا پايئنتر) 4 متر خواهد بود . 
نكته مهم : فاصله رديفها با توجه به وضعيت شيب منطقه متغير مي باشد و فاصله 4 متر براي اراضي بدون شيب و نسبتاً مسطح است . هرچه شيب افزايش يابد ، اين فاصله نيز به شرح جدول صفحه بعد ، تصحيح و افزايش خواهد يافت . در نهايت بايد در هر هكتار تعداد 1250 چاله احداث و بذركاري شود . تصحیح شیب موصوف ، مشکلات مربوط به  اختلاف سطح قرارداد و سطح اجرائی بین کارفرما ومجری را مرتفع خواهد ساخت .
	شيب (درصد)
	10-0
	20-10
	30-20
	40-30
	50-40
	60-50

	فاصله كاشت روي زمين (متر)
	4×2
	1/4×2
	2/4×2
	3/4×2
	5/4×2
	6/4×2


مبرهن است كه بهترين الگوي كشت در طبيعت وضعيت آميخته و نامنظم مي باشد . ولي به دليل الزامات نظارت و امكان كنترل و پايش پروژه هاي اجرائي در مناطق فاقد پوشش درختی و درختچه ای مناسب ، اين الگو به شكل لوزي در طبيعت ، موجب حصول نتايج مناسبتري در حفظ آب و خاك و امكان كنترل و نظارت ميگردد . در بذركاري ، اين شكل بايد در طبيعت بنحوي پياده گردد كه قطر بزرگ لوزي در جهت شيب و قطر كوچك به موازات خطوط ميزان باشد ولي در نهالكاري كه اغلب فواصل كاشت در جهت و خلاف جهت شيب يكسان است ، لوزي مورد اشاره ، متساوي الاقطار خواهد بود.

شيار (فارو) : 

اگر با گاو آهن سنتي انجام شود ، به اندازه طول خيش گاو آهن و اگر با كارگر ايجاد شود به عرض 20 سانتيمتر و عمق بين 20-10 سانتيمتر. عمق شيار را ميتوان به تناسب نوع بذر تنظيم نمود . شيوه كاشت بذر در درون شيار به دو صورت است يا روي رديفهاي كاشت مستقيماً نسبت به كشت بذر اقدام مي كنند و يا در روي شيارها ، چاله‌هائي را همانند چاله معمولي تنظيم و بعد اقدام به كاشت ميگردد . در مجموع در مناطق كم شيب حداكثر تا 20% و مناطق كم ارتفاع و جنگلهاي مخروبه پائين دست كاربرد دارد . ضمناً اين عمليات در مناطق نيمه خشك كارآئي دارد (نه مناطق خشك) 
بانكت : 
با هدف حفظ ذخيره نزولات احداث مي شود و در خاكهاي لغزنده و مارني و پايداري كم احداث نمي شوند . ميزان بارندگي ، شيب ، نوع خاك و … در ميزان بانكت ايجاد شده در هكتار يا فاصله بين آنها موثر است . در مناطق معتدله و نيمه خشك كارآئي دارد . بعد از مشخص شدن خطوط تراز و فاصله بين خطوط بانكت ، كارگر با بيل ، خاكها را در جهت پائين دامنه به صورت پشته‌اي ميريزد و شيب بانكت به سمت ديواره بالادست مي باشد و عرض بانكت به اندازه طول دسته كلنگ مي باشد . 
· بانكت ساده : خاص مناطق كوهستاني ، هرچه شيب كمتر و پايداري خاك بهتر از بانكت ساده استفاده مي كنند 
· بانكت سنگ چيني شده : در مناطق كوهستاني با خاكهاي كم عمق تا متوسط و شيب زياد براي استحكام بيشتر بانكت ، ديواره هاي سنگي در بيرون پشته ايجاد شده تا پايداري آن تضمين شود. اين نوع سنگ چين در پاوه براي بادام ، گردو و انجير متداول است . 
چاله مته اي : 
براي مناطقي كه داراي اكوسيستم شكننده و حساس شده اند و به دليل بهم خوردن رابطه بين فون و فلور سبب طغيان آفت شده است يا در مناطقي كه عملياتهاي غني سازي و احياء دنبال ميگردد و بايد كمترين تغييرات در عرصه ايجاد شود ، اين شيوه كاربرد دارد . 
تراس : 
ايجاد پلكانهائي پي در پي بر روي دامنه ها ، مناطق سنگي و سنگلاخي در طول مسير دره ها و پرتگاهها ، عرصه هائي هرچند كوچك را فراهم مي سازند . 
تشتك هاي هلالي ، لوزي شكل ، نعل اسبي و دايره اي : 
خاص مناطق دشتي ، مخروط افكنه ها و مناطق كم شيب هستند . فرمهاي لوزي و هلالي در دامنه ها هم قابل استفاده است . در غالب اين روشها ، محل ذخيره آب در حاشيه منطقه اي كه بايد بذركاري يا نهالكاري شود طراحي مي شود . از اين شيوه ها در مناطق نيمه گرمسيري از كارآئي نسبتاً مناسب برخوردارند . 

ايجاد چاله هائي با پوشش مالچي : 
از چاله هاي بزرگ با اشكال متنوع ، بعد از كاشت بذر يا نهال كف چاله ها را با مالچهاي مختلفي مثل كاه ، كلش ، پلاستيك به منظور كاهش تبخير سطح چاله ها مي پوشانند . 
دگار يا آب‌بند: 
خاص مناطق جنوبي كشور و مناطق نيمه‌گرمسيري تا گرمسيري كشور است 

كنار آبراهه ها ، آب بندهايي به صورت موازي در مسير عمود بر حركت آب ايجاد مي شود تا آب بارندگي ضمن عبور از آبراهه ها از مسيرها ، خروجي وارد فاصله بين آب بندها شود . در مسير آبراهه هائي كه داراي جريان هيدروليكي شديد بوده فرسايش شديد خاك در بستر آبراهه وجود دارد ، براي استفاده بهتر از خاك غني ، محصولات و رسوبات ، اصلاح شيب آبراهه و ايجاد بستر لازم براي فعاليتهاي بيولوژيكي در مسير آبراهه ها بندهائي ايجاد مي شود كه هم سرعت جريان آب آبراهه كاهش يافته و هم در بينابين بندها ، خاك مناسبي جهت اجراي عمليات بذركاري فراهم مي شود كه اين سازه‌ها را اصطلاحاً بيوچكدم گويند . بيوچكدم ها با توجه به شرايط آبراهه و عوامل متعدد ، طراحي و پياده مي شوند . رسوبات جمع آوري شده در پشت اينگونه سازه ها بستر مناسب براي عمليات بذركاري با هدف تثبيت بيولوژيكي و ارتقاء سطح پوشش سبز در بستر آبراهه هاي در حال فرسايش مي باشد . 
11) نحوه قرار گرفتن موقعيت چاله ها در دامنه شيبدار با هدف ذخيره روانابهاي سطحي 
1-11) گوده هاي عمليات بذركاري به شكل مثلثي : 

براي اين منظور در روي دامنه ها و پس از تعيين خطوط تراز ، با هدف ذخيره روانآبها ، اقدام به عمليات بذركاري به صورت مثلثي و لوزي ميگردد . 




موقعيت گوده ها در شرايط مثلثي و لوزي روي دامنه

2-11) گوده هاي عمليات بذركاري به صورت زيگزاكي : 

اين شيوه براي افزايش ذخيره نزولات و كاهش اثرات خسارت زاي عوامل بيوتيك بخصوص گراز موجود در عرصه انجام ميشود . 

13) ضمائم : 
ضميمه 1: جدول زمان گلدهي و رسيدن بذر ، ميوه ، مخروط

	رديف 
	گونه 
	زمان گلدهي 
	زمان رسيدن بذر 
	ميانگين تعداد بذر در كيلوگرم 
	درصد قوه ناميه 

	1
	اكاليپتوس كامالدولنسيس

	ارديبهشت ، شهريور ، مهر
	ازتير تااواخر آبان‌وآذر
	-
	0

	2
	توسكا ييلاقي 
	آبان تا اوايل بهمن 
	اواسط آبان 
	000/500
	0

	3
	بلوط بلند مازو 
	اواخر اسفند تا اوايل فروردين
	آبان تا اوايل آذر
	125
	0

	4
	افرا پلت 
	اواخر فروردين تا اوايل ارديبهشت
	اوايل مهر 
	500/11
	60

	5
	افرا شيردار
	ارديبهشت
	مهر 
	000/14
	60

	6
	ون 

	اواخر اسفند تا اوايل فروردين 
	اواخر مرداد تااوايل‌مهر
	000/13
	80

	7
	نمدار 

	اواخر ارديبهشت تا اوايل خرداد
	اواخر مرداد تااوايل‌مهر
	000/10
	0

	8
	گيلاس وحشي
	اواخر اسفند تا اوايل فروردين 
	خرداد تا تير 
	500/4
	0

	9
	داغداغان 
	فروردين 
	شهريور تا آبان 
	000/5
	80

	10
	ملج
	دي تا بهمن 
	فروردين تا ارديبهشت
	000/80
	

	11
	آزاد 
	فروردين 
	مهر تا آذر 
	000/46
	50

	12
	بارانك 
	فروردين تا ارديبهشت
	مهر 
	000/50
	0

	13
	سرو نقره اي ، زربين 
	دي تا بهمن 
	تير تا آذر 
	000/160
	30

	14
	سرو شيرازي 
	دي تا بهمن 
	تير تا آذر 
	000/128
	0

	15
	تاكسوديوم 
	فروردين 
	آبان 
	000/10
	0

	16
	كريپتومريا
	آذر تا دي 
	شهريور تا مهر 
	000/285
	0

	17
	كاج تدا 
	فروردين 
	مهر تا آبان 
	000/36
	0

	18
	كاج سياه 
	فروردين تا ارديبهشت
	آبان تا آذر 
	000/50
	80

	19
	پيسه آ 
	فروردين تا ارديبهشت
	مهر تا آبان 
	000/100
	0

	20
	كاج بروسيا 
	اسفند تا فروردين 
	مرداد تا مهر 
	000/20
	0

	21
	سرو خمره اي 
	دي تا بهمن 
	شهريور 
	000/55
	70

	22
	كاج دريائي 
	فروردين 
	مهر تا آبان 
	000/18
	0

	23
	كاج بادامي 
	فروردين 
	شهريور تا آبان 
	200/1
	0

	24
	سرخدار 
	فروردين تا ارديبهشت
	مهر تا آبان 
	500/16
	0

	25
	كاج تهران 
	فروردين 
	شهريور تا مهر 
	000/17
	0


ضميمه 2 : ........
	رديف
	گونه
	زمان گلدهي
	زمان رسيدن بذر
	ميانگين تعداد بذر در كيلوگرم
	درصد قوه ناميه

	1
	آكاسيا 
	اوايل بهار 
	
	000/15
	60

	2
	كنار 
	پائيز 
	زمستان 
	600/2
	60

	3
	شب خسب 
	خرداد تا مرداد 
	شهريور تا مهر 
	000/22
	80

	4
	كهور 
	اسفند 
	خرداد و تير 
	000/30
	60

	5
	چوج
	شهريور و مهر 
	
	0
	50

	6
	گز
	
	
	0
	50

	7
	بادام
	اواخر اسفند و اوايل بهار 
	تير و مرداد 
	800/1
	70

	8
	گردو
	ارديبهشت 
	شهريور و مهر 
	80
	80

	9
	پسته
	فروردين 
	شهريور 
	000/5
	60

	10
	ارس
	ارديبهشت و خرداد 
	
	000/40
	50

	11
	اقاقيا
	خرداد 
	اواخر مرداد تا اواخر پائيز 
	000/55
	80

	12
	بلوط 
	خرداد 
	آذر
	120
	80


13) منابع : 

1. جزيره‌اي ، محمدحسين (1381) - جنگلكاري در خشكبوم ، انتشارات دانشگاه تهران 
2. كنشلو ، هاشم (1380) – جنگلكاري در مناطق خشك ، انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 
3. مصدق ، احمد (1378) – جنگلكاري و نهالستانهاي جنگلي ، انتشارات دانشگاه تهران 
4. كردواني ، پرويز (1382) – مناطق خشك ، ويژگيهاي اقليمي ، علل خشكي ، مسائل آب و غيره ، انتشارات دانشگاه تهران 
5. ناصري ، بهرام (كارشناس مركز بذر جنگلي خزر) – بذركاري مستقيم در نواحي حاره 
6. هدايتي ، تاريخچه و اهداف جنگلكاري ، دفتر جنگلكاري و پاركهاي جنگلي 
7. آقازماني ، جمشيد (1383) – انتخاب گونه و نياز آبي در توسعه جنگل و فضاي سبز 
8. ناصري ، بهرام (1383)- راهنماي تهيه و جمع آوري ، نقل و انتقال ، استحصال و نگهداري بذور جنگلي 
9. فتاحي ، محمد – دستورالعمل اجرائي كاشت برخي گونه هاي جنگلي جهت كاشت در مناطق خشك و نيمه خشك 
10- كنشلو ، هاشم ، 1395 . جنگلكاري در مناطق خشك ، جلد دوم . انتشارات موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ، ص222
جهت تابش





جهت تابش





جهت تابش





محل كاشت بذر





محل كاشت بذر





جهت تابش








1- اين گونه در شمال كشور حداقل دو بار در سال گلدهي دارد . 


2- بذر اين گونه را به دو شكل نارس (سبز) و رسيده (قهوه اي) جمع آوري مي نمايند . 


3- بذر اين گونه نيز به دو شكل نارس (سبز) و رسيده (قهوه اي) تهيه مي شود . 
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